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  بررسي و نقد كتاب
  شناسي تاريخ و باستان ازمنظر شهرهاي ساساني

  *ميثم لباف خانيكي

 چكيده
اي در تاريخ  ايگاه ويژهيافتة روابط اجتماعي و مناسبات انساني از ج تعينشكل  ةمثاب شهر به
اي است كه تأسيس نخستين شهرها و  اندازه شناسي برخوردار است. اين اهميت به و باستان

عطفي در فرايند تحول و تطـور جوامـع انسـاني تلقـي      تشكيل اولين نهادهاي شهري نقطه
هـاي   دهيافتة شهر و شهرنشيني را در آخرين س املشود. شهرهاي ساساني كه شكل تك مي

موردبحـث و   ساسـاني   شـهرهاي عنـوان   بـا  گذارند، در كتـابي  مي  نمايش دوران باستان به
و تـدوين  و سـازمان مطالعـه    است اند. اين كتاب به قلم رضا مهرآفرين بررسي واقع شده

 يادشـده . اگرچه كتاب آن را منتشر كرده است 1393ها در سال  كتب علوم انساني دانشگاه
شـدة ساسـاني را شـامل     اي شـناخته اطلاعات ارزشمندي دربارة برخي از شهره ةمجموع

 آوردهرو  ايي است كه در مقالـة پـيش  ه تيهمانند هر اثر علمي ديگري شامل كاس ،شود مي
جامع از منابع و   نگرفتن توان در بهره را مي يادشدهاثر  شود. در نگاهي كلي، نقاط ضعف مي
  محتوايي خلاصه كرد. ياهاي ايراد ارهپ

  .شهر، شهرسازي، دورة ساساني، نقد كتاب :ها واژهكليد
  
  مقدمه. 1
ها و  اند كه در حوزة رشته بسته مقولاتي هم» شهروندي«و  ،»شهرنشيني«، »شهرسازي«، »شهر«

شناسـي، علـوم    هاي علمي گوناگوني نظير جغرافيـا، معمـاري، شهرسـازي، جامعـه     گرايش
شوند. شـمول گسـتردة    موردبحث واقع مي شناسي باستانو  ،دي، علوم سياسي، تاريخاقتصا
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اي  فقـط پديـده   گرفته از پيچيدگي و جامعيت پديدة شهر است. شـهر نـه   تئاين مباحث نش
هـاي   ، بلكه مفهومي انتزاعي است كه موجوديت خويش را از انديشهاست عيني و ملموس

چـه   اي از مناسبات انساني را سامان داده است. آن وشبكة گسترده است بشري دريافت كرده
 ،بر وسعت مكاني، جمعيت متمركز، مساكن متـراكم  كند علاوه مي» شهر«گاه را  يك سكونت
هـاي   شود كه درنتيجـة كـنش سـازمان    هاي ناملموسي را شامل مي بافته پديده و معابر درهم

براي مطالعة شهر در يـك   ،رو اين زاند. ا و سياسي تكوين يافته ،فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي
ر مفهوم و كـاركرد  دگذار  هاي تاريخي تأثير دورة تاريخي لازم است كه در وهلة اول جريان

بر اين شناخت مظاهر مادي شهر موردتوصيف و تحليل  با تكيه ،شهر شناسايي شود و سپس
  قرار گيرد.

ن با توجه انديشمندان زما موضوعي است كه در يك سدة اخير و هم» شهرهاي باستاني«
به مراحل تطور و تكامل تاريخي جوامع بشري اهميت زيادي پيدا كـرده اسـت. شناسـايي    

هاي متعدد و  و درة سند كه محله ،النهرين، مصر هاي گسترده در فلات ايران، بين گاه سكونت
تي هاي خـدما  دادند و از زيرساخت ها را در خود جاي مي بناهاي عظيمي چون معابد و كاخ

بردنـد، سـبب شـد كـه تأسـيس       ها بهره مي رساني و شبكة راه هاي آب وسيعي چون سيستم
د و آغـاز شهرنشـيني   وعطفي در تاريخ تحولات اجتماعي بشر دانسته ش هنقط ةمثاب شهرها به

كه گـوردن   هاي معيشتي تلقي گردد. تاجايي مرحلة جديدي در تكامل جوامع انساني و نظام
» شهرنشيني  انقلاب«اي از وقوع  هير قرن بيستم، ايجاد شهرها را نشانهشناس ش چايلد، باستان

  ).239 - 190 :2537 حول جوامع بشري معرفي كرد (چايلددر فرايند ت
سوم ميلادي كه  قرنميلاد كه نخستين شهرها پديد آمدند تا  از  اما از هزارة چهارم پيش

تا اركان و نهادهاي شهري رشد  دگرفتند، فرصت فراخي مهيا ش  دست ساسانيان قدرت را به
چنـان جايگـاهي در عرصـة     »رشـه «گيري ساسـانيان   زمان با قدرت كنند و تكامل يابند. هم

قدرت سياسي و اجتماعي يافته بود كه مؤسس آن سلسله، اردشير بابكان، در هر سـرزميني  
: 1362 ؛ طبـري 202، 184، 183 - 182: 1342هـدايت  نهاد ( كرد شهري بنيان مي كه فتح مي

). اقدام اردشير به شهرسازي به سنتي در گفتمان سياسي ساسانيان تبديل شـد و  585 - 584
بنگريـد بـه   گرفتنـد (  ابزاري براي ابراز و اظهار قدرت خويش بهـره  مثابة و از شهر بهااخلاف 

؛ 338 :1368مرغني ؛ ثعالبي 64: 1379 التواريخ و القصص مجمل؛ 198: 1375حاكم نيشابوري 
  .)196 - 195: 1374ي بلخ ابن

هــا بــود.  معنــاي افــزايش پيچيــدگي آن هــاي شــهر در دورة ساســاني بــه بالنــدگي بنيــان
ديگر، در دورة ساساني عناصر و عوامل موجدِ شهر به حـد بـالايي از تكثـر و تنـوع      عبارت به
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هـا برقـرار بـود، شـكل و ماهيـت شـهرها را وارد دورة        اي كه ميـان آن  رسيد و روابط پيچيده
بلكـه   ،فقط مكاني براي زيست و استقرار جامعة انساني د. شهر در دورة ساساني نهكردي جدي

هـا   و اقتصادي. هريك از اين دستگاه ،محلي بود براي فعاليت تشكيلات اداري، مذهبي، نظامي
مراتب سازماني بودند كه در عرصة شهر به  اي از نيروهاي انساني و سلسله داراي شبكة پيچيده

هـاي   شهرهاي ساساني درنتيجة تعامل عناصـر مختلـف سـازمان    ،ول بودند. درواقعتكاپو مشغ
نيازمنـد   درابتـدا شـناخت شـهرهاي ساسـاني     ،رو اين يافت. از حكومتي با افراد جامعه معنا مي

  شده بود. منجر شناخت روابطي است كه به پديداري و حيات شهرهاي آن دوره
  

  شهرهاي ساسانيمعرفي كتاب . 2
به معرفي و تحليل ابعادي از شـهر و شهرنشـيني    شهرهاي ساسانيفرين در كتاب رضا مهرآ

 هفـت  ةعـلاو  صـفحه مـتن بـه    199در  را در دورة ساساني همت گماشته است. اين كتاب
هـا   سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشـگاه  1393صفحه عكس رنگي در سال 

ه زيور طبع آراست. اين اثر در هفت فصـل  (سمت) و مركز تحقيق و توسعة علوم انساني ب
  .استم) (فهرست اعلا» نمايه«و درپايان، داراي  است مجزا سامان يافته

مبـاحثي كلـي از تـاريخ و     »ساسـانيان  اجتماعي و سياسي تاريخ«در فصل اول با عنوان 
جامعة ساساني مطرح شده است. اين فصل با مرور تاريخ اوايـل عصـر ساسـاني و فراينـد     

مهـم در زمـان برخـي     ياه ـ و با اشاراتي كوتاه به اتفـاق  است يابي اردشير آغاز شده قدرت
ترين عوامل  مهم«اي از  كتاب خلاصه 13و  12يابد. در صفحات  پادشاهان ساساني ادامه مي

وار ذكر شده است. در بخش ديگري از فصل اول  فهرست» فروپاشي دين و دولت ساساني
و سعي گرديده بااستنادبه كتيبة  است شدهبررسي » ساساني پهنة جغرافيايي حكومت«كتاب 

اي از  اطلاعـات فشـرده   ،تر از دو صـفحه  نظران، در كم رستم و آراي صاحب شاپور در نقش
آرايش «د. نويسنده بخش بعدي فصل اول را به شومحدودة جغرافيايي قلمرو ساسانيان بيان 

ده كررگانة جامعة ساساني را تشريح و طبقات چها است اختصاص داده» اجتماعي ساسانيان
قـدرت در   هاي صاحب و خاندان ،بر طبقات اجتماعي، تقسيمات دربار ساساني است. علاوه

آن دوره نيز در اين بخش موردتوجه قرار گرفته است. در واپسين بخش فصل اول با عنوان 
دورة تـاريخ فـراز و فـرود ديـن زرتشـتي در      » هاي ديني عصر ساسـاني  مذاهب و جنبش«

تـري   هاي ديني و اجتماعي ماني و مزدك با تأكيـد بـيش   و نهضت است ساساني مرور شده
  تشريح شده است.
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حاصـل تـلاش نويسـندة    » ساسـاني  شـهرهاي  تاريخي جغرافياي«فصل دوم با عنوان 
 ،ترتيـب  بـه شـهرهاي ساسـاني اسـت. بـدين      هاي تاريخي راجع كتاب در گردآوري گزاره

شـهرهاي  «، »شهرهاي احداثي اردشير بابكـان «بخش با عناوين مطالب اين فصل در چهار 
شهرهاي احداثي از «و  ،»شهرهاي احداثي از زمان هرمز اول تا پيروز«، »اول  احداثي شاپور

و بخش پايـاني فصـل دوم    است سامان داده شده» زمان پيروز تا پايان شاهنشاهي ساساني
از پادشـاهان   ص داده شده كه افـرادي غيـر  به آثاري اختصا» ديگر شهرها و بناها«با عنوان 

دهـد كـه    ني تشـكيل مـي  ااند. مبناي تأليف اين فصل را اقوال متقـدم  دهكرساساني احداث 
. بـه  انـد  آوردهاسلام يا بانيان آن شـهرها در كتـب خـويش     از  توصيفاتي از شهرهاي پيش

اي از  كـه خلاصـه   اسـت  دهش ـهايي نيـز در مـتن فصـل دوم درج     جدول مناسبت مطالب
اسـتثناي رسـالة پهلـوي     دهـد. بـه   به شهرهاي ساساني ارائـه مـي   را اشارات متون تاريخي

اول مورداستناد در اين فصل كتاب را تواريخ و  مراجع و مĤخذ دست» هاي ايران شهرستان«
نگاران و جغرافيانويسان مسـلمان تـأليف و    دهد كه تاريخ هاي جغرافيايي تشكيل مي تذكره

  .اند دهكرتصنيف 
اي براي  زمينه »ساساني دورة در آن شناسي ريخت و شهر«در فصل سوم كتاب با عنوان 

رويكرد، نويسنده در اين فصل كوشيده   اين ورود به بحث اصلي كتاب فراهم آمده است. با
گيـري از آراي   مفهوم شهر را بااستنادبه اساطير و اعتقادات ساسانيان بكاود و با بهره ،تا ابتدا
ان اين حوزه نظير وبر و راپاپورت به تفهيم ماهيت شهر بپـردازد. بخـش عمـدة    نظر صاحب

دهـد كـه    تشكيل مي» گيري شهرها ؤثر در شكلعوامل م«فصل سوم كتاب را بحثي پيرامون 
اداري، ـــ   نظامي، مذهب و باورهاي اعتقادي، عوامل سياسـي ــ  در آن نقش عوامل دفاعي

گيري شهر تشريح شده  جغرافيايي و اقليمي بر شكلو موقعيت مناسب  ،تجارت و بازرگاني
گيري شهرهايي  ش هريك از عوامل مزبور را بر شكلاست. نويسنده با رويكردي تاريخي نق

از ادوار مختلف تاريخي موردبررسي قرار داده است. در بخش ديگـري از فصـل سـوم بـا     
اساني شامل خندق، دهندة شهرهاي س هاي اصلي تشكيل بخش» ساختار كالبدي شهر«عنوان 

و بـازار   ،ها، دژ حكـومتي، شـار ميـاني، شـار بيرونـي      ها، خيابان برج و بارو، حصار، دروازه
و مصاديقي از شهرهاي دورة ساساني ذكر شده است. درادامـه،   است موردبحث قرار گرفته

توضـيح مختصـري دربـارة جايگـاه كـاخ و معبـد در       » شـهري  تأسيسات درون«ذيل عنوان 
 »تئـوري عملكـردي  «ساني درج شده است. در آخرين بخش فصل سوم برپاية شهرهاي سا

هايي شهرهاي ساساني در سه گروه  و با ذكر مثال است شده بررسيشكل شهرهاي ساساني 
اند. نويسنده شـكل   بندي شده و شهرهاي نامنظم تقسيم ،شهرهاي مدور، شهرهاي مستطيلي
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در طراحـي  و تعـابير كيهـاني را    اسـت  سـته هندسي شهرها را مرتبط با عملكرد هركدام دان
  تأثير ندانسته است. شهرهايي مثل شهر گور بي

دورة ساساني اختصاص يافته است. » شهرهاي مدور«فصل چهارم به توصيف و تشريح 
 انـد. در  و مرو توصيف شده ،سليمان گرد، اردشيرخوره، تخت شهرهاي داراب ،فصل  اين در

ها و معابدي كه در  و كاخ است شده توصيفي مزبور نيز بناهاي شاخص شهرها ،فصل  اين 
سليمان واقع شـدند نيـز موردتوجـه قـرار گرفتـه اسـت.        هاي اردشيرخوره و تخت محوطه

هـا   گـاه  سـكونت ايـن  هايي كه گوياي شكل كلي  نقشه يادشدههاي  دراثناي توصيف محوطه
  هستند نيز گنجانده شده است.

زعـم   ساساني است. به» شكل (هيپودام) ستطيلشهرهاي م«فصل پنجم حاوي توصيفات 
 است ساساني در ايران مرسوم بوده ةشكل از قبل از دور نويسنده، احداث شهرهاي مستطيل

هايي از ايـن   و روميه نمونه ،شاپور، ايوان كرخه، سيراف، نيشابور و شهرهاي بيشاپور، جندي
شـهرهاي   ،فصـل   ايـن  د. درروند كه در دورة ساساني سـاخته شـدن   مي  شمار نوع شهرها به

ها در متون تـاريخي پرداختـه    جوي نام و نشان آنو و به جست است توصيف شده يادشده
سـاختار شـهر و    شناسـي  باستانهاي  شده است. در توصيف بيشاپور بااستنادبه نتايج كاوش

هاي  عناصر كالبدي آن تشريح و بناهاي شاخص آن شهر توصيف شده است. فقدان كاوش
شاپور امكان توصـيف آثـار معمـاري ايـن شـهر و       در محوطة جندي شناسي باستان ةگسترد

و نگارنـده بـه ذكـر توصـيفات و      اسـت  شاپور را سلب كـرده  شناختي جندي تحليل باستان
تري بـه مطالعـات    تعاريف مندرج در متون اكتفا كرده است. در توصيف سيراف توجه بيش

و گذشـته از مختصـري دربـارة جغرافيـاي      اسـت  شده شناسي باستانهاي  ميداني و كاوش
شناسان توجه شده است. در پايان اين فصل به ذكر  تاريخي اين شهر به نتايج فعاليت باستان

  توصيفاتي تاريخي از نيشابور اكتفا شده است.
متنـوعي از   ةحاوي مجموع ـ» شهرهاي بدون شكل منظم (نامنظم)«فصل ششم با عنوان 

بـاور   ه سبب شكل هندسي نـامنظم ايـن شـهرها شـده، بـه     چ هاي ساساني است. آن محوطه
ديگري كه نويسـنده بـراي    علتجغرافيايي محل بوده است.  اوضاع و احوالنويسنده تابع 

قبلـي بـراي    ةطراحـي و نقش ـ  نداشـتن ، است بودن شكل شهرهاي ساساني ياد كرده نامنظم
بسا بر بنياد روستاهاي  چهاند و  گونه تناسبي گسترش يافته شهرهايي بوده است كه بدون هيچ

و قصر شيرين  ،شهرهاي استخر، رام شهرستان، تيسفون ،فصل  اين اند. در پيشين شكل گرفته
انـد.   و موردبحث قـرار گرفتـه   اند مصاديق شهرهاي نامنظم عصر ساساني تلقي شده منزلة به

بـه   واسـت  تاريخي شـروع شـده    ةبا پيشين يادشده هاي مبحث مربوط به هريك از محوطه
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مطلـب از  » تيسـفون «انجامد. در مبحث  شناختي مي توصيف آثار و شواهد معماري و باستان
و  ،اردشـير، درزنيـدان، روميـه    آبـاد، وه  شرح تيسفون فراتر رفته و شهرهاي سـلوكيه، ولاش 

. بخـش عمـدة توصـيفات    اند بررسي شدهدادند،  كه مجموعاً مداين را تشكيل مينيز اسپانبر 
هاي معماري كاخ  برگرفته از متون تاريخي است و مختصري دربارة ويژگي مربوط به مداين

كسري درج شده است. مطالب مربوط به قصر شيرين نيز مشتمل است بر ذكر قصر شيرين 
در متون تاريخي و توصيفات معماري عمارت خسرو و چهارقاپي. در انتهـاي ايـن فصـل،    

 اي شناسي باستانته شده است. گرچه كاوش شهرستان نگاش شرح نسبتاً دقيق و مفصلي از رام
بـه منـابع تـاريخي و     ، نگارنده كوشيده است بامراجعـه است در اين محوطه صورت نگرفته

شهرسـتان   ند كه بـه تپـه  كاي در سيستان معرفي  بر محوطه بررسي ميداني اين شهر را منطبق
  معروف است.

اسـت. ايـن فصـل بـا      بندي كـرده  را جمع هاي پيشين آخرين فصل كتاب مطالب فصل
شود و نگاهي گذرا به كارنامـة شهرسـازي    رويكرد تاريخي ساسانيان به مقولة شهر آغاز مي

عنوان مفهوم شهر، عوامـل   باهاي آغازين كتاب  چه در فصل افكند. آن پادشاهان ساساني مي
اختصـار   و شكل شهرهاي ساسـاني آمـده بـود در ايـن فصـل بـه       ،گيري شهر مؤثربر شكل

يافـت تـاريخي در    كـه ره  اسـت  نويسنده تأكيد كرده ،ره قرار گرفته است. درنهايتمورداشا
گيرد كه ساسانيان در  بازسازي سيماي برخي شهرهاي ساساني مفيد است و چنين نتيجه مي

  اند. خويش توجه داشته ةاحداث شهرها به ساختارهاي اجتماعي و سياسي زمان
  

  شهرهاي ساسانينقد كتاب . 3
شهرسـازي و   مـورد اطلاعـات جـامع و سـودمندي را در    ةمجموع ساساني شهرهايكتاب 

نقدي در صورت و محتواي اين  ، نكات قابلايندهد. باوجود معماري عصر ساساني ارائه مي
هاي آتي بر كيفيت اين اثر خواهـد افـزود.    ها در چاپ خورد كه اصلاح آن مي  چشم كتاب به

از  اسـت  كه در طراحي جلد ناديده گرفته شده ترتيبِ مطالب مندرج در كتاب مواردي را به
  .شود بررسي ميو سپس متن كتاب  گذرانده خواهد شدنظر 

روي جلد كتاب مزين است به تصوير هوايي شهر گور (فيروزآباد) كه با عنـوان كتـاب   
يعنـي جـورج گرسـتر عكـاس      ،ولي متأسـفانه از خـالق ايـن تصـوير     ،قرابت مفهومي دارد

هـاي   اح جلد نامي برده نشده است. قطع كتاب درقالب معمول كتـاب سوئيسي، و نيز از طر
هاي رنگي در انتهاي كتاب بر كيفيـت اثـر    و چاپ عكساست سمت مناسب انتخاب شده 
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و انتخاب فونت عناوين و مطالب ساده و گوياست  ،چيني آرايي، حروف افزوده است. صفحه
 ،چنـين  شـود. هـم   ر متن مشاهده نمـي استثناي مواردي معدود، اغلاط املايي چنداني د و به

فهـم و   هاي نامأنوس متنـي قابـل   از واژه نكردن روان متن و استفاده نگارشِ سليس و ادبيات
شـماري در مـتن كتـاب     ها و عبارات انگشت رسا را در اختيار مخاطب گذارده است. جمله

سـت بـا   توان انـد. خطاهـاي معـدود در مـتن كتـاب مـي       شوند كه ويرايش نشده مشاهده مي
  گيري از دقت و دانش يك ويراستار مرتفع شود. بهره

هاي مندرج در فصل دوم (جغرافياي تاريخي) خلاصة سودمندي از اشـارات   جدول
 ـ  دهد. نقشه متون تاريخي به شهرهاي ساساني ارائه مي لاي مـتن كتـاب    ههايي كـه در لاب

 اين،كند. بـاوجود  يو تصاوير رنگي انتهاي كتاب نيز در تفهيم مطلب كمك ماست آمده 
بهتر بود كه تصاوير رنگي نيز به فراخـور مطالـب در صـفحات ميـاني كتـاب گنجانـده       

اي بـراي هـر عكـس     ها با بندها و عبارات كتاب با ذكر شـماره  شد و ارتباط ميان آن مي
  گرديد. مشخص مي

اي بـراي ورود بـه بحـث     اگرچه اثر فاقد مقدمه است، در فصل سوم سعي شده مقدمـه 
شناخت شهرهاي ساسـاني بـدون   تدارك ديده شود. » شهرهاي ساساني«ي كتاب، يعني اصل

پـذير نيسـت. مؤلـف كتـاب،      مطالعة تاريخ پرفراز و نشيب چهارصدسـالة آن عصـر امكـان   
و رئوس تاريخ سياسـي و اجتمـاعي    است درستي، فصلي را به اين مقوله اختصاص داده به

بـه تـاريخ    ول اطلاعات مختصر و مفيدي راجـع است. اگرچه فصل ا را ذكر كردهساسانيان 
يعنـي شـهرهاي    ،حول محـور اصـلي كتـاب    ،دهد ساسانيان از تكوين تا فروپاشي ارائه مي

ر شـهرهاي  دبر وقايع تاريخيِ تأثيرگذار  چرخد. بهتر بود تاريخ ساساني با تكيه ساساني نمي
يافت  تدوين مي ي شهرهايا ويران ،هاي تاريخي در تأسيس، گسترش چون انگيزه آن دوره هم

شـد.   انـد، تأكيـد مـي    هاي تاريخي نقشي مهم و مؤثر ايفا كـرده  و بر شهرهايي كه در عرصه
ارتبـاط   ،ديگـر  شـد و ازطـرف   مند مـي  هدف» تاريخ سياسي«طرف فصل  ترتيب، ازيك بدين

بـه   گرديـد. توجـه   هاي چهارم تا ششم با تاريخ دورة ساسـاني برقـرار مـي    منطقي بين فصل
را فلسفة وجودي شهرهاي ساساني، اهميـت عـوارض فرهنگـي     بارةندهاي تاريخي درفراي

هـاي جديـدي بـه مطالعـات آتـي       د و دريچـه كن ـ هاي ارتباطي نيز روشن مي ديگر نظير راه
هاي ديني  مذاهب و جنبش«و » آرايش اجتماعي ساسانيان«همين كاستي در تبيين گشايد.  مي

ر هويت شهرهاي ساسـاني تـأثير   د يادشدهر دو عامل شود. ه نيز مشاهده مي» عصر ساساني
ها با شـهرهاي ساسـاني (ازلحـاظ شـكل و كـاركرد)       ولي ارتباط آن ،اند ي داشتهناپذيرانكار
  نشده است.  بيان
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گيري از متـون تـاريخي فارسـي و     ستودني در بهره ينويسندة كتاب در فصل دوم تلاش
 غرافيانگاران مسلمان را از نظر گذرانـده ن و جاعربي مبذول داشته است و آثار اغلب مورخ

زمان با دورة ساسـاني نگـارش    ها و تواريخ رومي كه هم توجه چنداني به تذكره، ولي است
 ،ني چون هروديان، مارسلينوس، پروكوپيـوس اهاي مورخ اند، نداشته است. قطعاً نوشته يافته

رة شهرهاي اشكاني و ساساني اي منابع ارمني و سرياني نيز حاوي اطلاعاتي دربا و حتي پاره
نظرانـي   در مباحث نظري از آراي صاحب ،چنين ). هم1387پيگولوسكايا  بنگريد بهند (هست

، )Whitcomb 1985( ويتكـام  )،1387)، برونر (1387)، لوكونين (1387چون پيگولوسكايا (
دربـارة تـاريخ،    )Morony 1982( و مـوروني  )Adams 1965, 1981( )، آدامـز 1381ونكـه ( 
به نظريات ايشـان،   تر استفاده شده است. مراجعه و بافت شهرهاي دورة ساساني كم ،ماهيت

هاي جديدي به مقولـة شـهر و شهرسـازي در     توانست دريچه ولو با رويكردي انتقادي، مي
  عصر ساساني بگشايد.

در  فصل سوم به بعد حاوي مطالب اصلي كتاب است كه مفهـوم شـهر و مصـاديق آن را   
در ايـران باسـتان و   را كند. بخش نخست اين فصل مفهوم شـهر   جو ميو دورة ساساني جست

كـه نويسـنده    آنباوجود. كند بررسي ميشناختي و روايات اساطيري  سابقة آن در شواهد باستان
كه تعاريف جديد ممكن است دربردارندة مفهوم شهر دورة ساساني نباشـد،   كرده استاذعان 

به شـهر اسـتفاده شـده اسـت. اگرچـه       و راپاپورت راجع ،وبر، گوردون چايلد از تعابير ماكس
نويسنده باز  ،كند ارتباط ضعيف تعاريف ايشان با شهرهاي ساساني اندكي بحث را منحرف مي

شناسي شهر در ايران باستان و جايگاه اداري شهر در جغرافياي سياسي ايـران ساسـاني    به واژه
اي دربارة مبـاني نظـري شـهرهاي ايـران باسـتان و دورة       آموزنده گردد و مطالب مفيد و بازمي

را ذكر كرده  عوامل مؤثر در پيدايش شهرهاي باستاني ،د. نويسنده درادامهكن ساساني مطرح مي
  آورد. ميبرد بحث فراهم  اي براي پيش و بنيان نظري عالمانه است

دورة ساساني بـا ذكـر    دهندة شهر در عناصر تشكيل» ساختار كالبدي شهرها«در مبحث 
بـر  » شـهري  تأسيسات درون«ولي در بخش  ،جا تشريح شده است هدرستي و ب مصاديقي، به

درصـد   هشتادو در ساختاري ناموزون بيش از است بيش از ديگر عناصر تأكيد شده » كاخ«
  ها اختصاص يافته است. متن به تشريح كاخ

اختار شهرهاي ساساني نويسنده هاي بنيادين سودمند درباب عملكرد و س بحثباوجود 
و  است پوشي كرده مباحث نظري پيشين چشم تمامياز » شكل شهرهاي ساساني«در بخش 

بندي شهرها قـرار داده اسـت. بـديهي     را مبناي تقسيم» شكل هندسي«بااستنادبه نظرية لينچ 
و  اسـت  است، نظرية لينچ برمبناي شكلِ مشهود و بافت زندة شهرهاي امروزي مطرح شده
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درسـتي شناسـايي    هـا بـه   كه هنوز بافـت آن را قابليت تعميم و تسري به شهرهاي ساساني 
تـوان توصـيف    ، ندارد. مثلاً نمـي اند نشده يا درطول زمان دچار تغيير و تحول فراوان شده

شوش را مانند بـاز و شوشـتر   « :گويد كه ميرا پردازانة حمداالله مستوفي  وار و خيال داستان
مبناي تحليل علمي شهر قرار داد. واقعيت آن است كه هنـوز بافـت   » تندرا مثل اسب ساخ

شناسيم تا بتوانيم مباحث عملكـردي موضـوعة    اي نمي اندازه داخلي شهرهاي ساساني را به
هاي  مصاديق شكل منزلة هايي كه نويسنده به جو كنيم. بر مثالو ها جست لينچ را دربارة آن
 شهرهاي ساسـاني چه در كتاب  رد است. برخلاف آني واياهايراد است هندسي ياد كرده

زعم حمزه اصفهاني (قـرن چهـارم هجـري) در ادوار پـيش از اسـلام       گرد به آمده، داراب
سـاختند   آن بن يوسف حصار مدوري بـر گـرد   دستور حجاج شكل بود و بعدها به مثلث

شكل بود  ربع)؛ بخش مسكوني مرو ساساني (گبرقلعه) تقريباً م31تا:  (حمزه اصفهاني بي
شكل برخـوردار   اي فقط مقر حكومتي يا ارگ آن از حصاري دايره ) و77: 1386(سيدي 

شـود نيـز شـهر     سـليمان شـناخته مـي    نام تخت شكلي كه به بود؛ محدودة محصور بيضي
 .)Kennedy 2006: 15( گيرد اي از نهادهاي اداري و مذهبي را دربرمي بلكه مجموعه ،نيست

يپودام بيشـاپور بـه دورة ساسـاني نيـز ترديـدهاي جـدي وجـود دارد        دربارة تعلق پلان ه
شـاپور در دورة اسـلامي دچـار تغييـرات زيـادي شـده بـود         ) و جندي10: 1379(مهريار 

)Adams and Hansen 1968(.    در اظهارنظر عجيبي سيراف نيز يكي از شـهرهاي مسـتطيل و
 ةقلع ـ منزلـة   بخشي از سيراف كه به دانيم صرفاً آن كه مي درحالي ،هيپودام معرفي شده است

. )Whitehouse 1972: 68- 71( گوشه ساخته شده بود صورت راست شد، به نظامي استفاده مي
 بر شكل مستطيل و هيپـودام شـهر در دسـت نيسـت     درمورد نيشابور نيز هيچ شاهدي دال

)Labbaf and Kervran 2007(   اسـايي  درسـتي شن  و بافت استخر در دورة ساساني هنـوز بـه
شهرسـتان،   هـاي رام  بنـدي، محوطـه   . در آخرين دسته)Whitcomb 1979: 369( نشده است

ر داند كـه تـأثير شـكل ايـن شـهرها       و قصر شيرين شهرهاي نامنظم معرفي شده ،تيسفون
  خوبي توجيه نشده است. عملكردشان به

ه را يادشـد آثـار   اي كـه گفتـه شـد    بندي هاي چهارم تا ششم كتاب براساس تقسيم فصل
كليتـي دربردارنـدة نهادهـاي     ةمثاب كه شهر به تر از آن . در اين سه فصل بيشكند توصيف مي

عرصـة تعامـل اصـناف و     ،هـاي خـدماتي   اي از معابر و زيرساخت مختلف اجتماعي، شبكه
و فضاي حيات جامعة دورة ساساني  ،طبقات اجتماعي، شكل تجسديافتة باورها و اعتقادات

شـده اسـت و درعمـل،     توصـيف هاي ساساني  اري پراكنده در محوطهتلقي گردد آثار معم
  ندارد.» معماري ساساني«تفاوتي با شرح 
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، است ها و ابنية ساساني گردآوري كرده اطلاعات سودمندي كه نويسنده درمورد محوطه
جديـدتر غنـاي    شناسـي  باسـتان هـاي   و گـزارش  ،هـا  به مقالات، كتاب توانست بامراجعه مي
مطالعات جديد شهرها و بناهاي  موردتوان به انتشارات ذيل در جمله مي آن. ازتري يابد بيش

اند: توصيفاتي كه ديتريش هـوف   ساساني اشاره كرد كه موردتوجه نگارندة كتاب واقع نشده
هـاي اخيـر    كـاوش ، )Huff 2008: 48- 49(است  هاي اخيرش در اردشيرخوره داشته از يافته
، )Herrmann et al. 1998( س و تركمنستان در گبرقلعـة مـرو  انگلي شناسي باستانهاي  هيئت
و نگـاه   ،)1385چگينـي   زاده چگيني در بيشاپور (نوروززادههاي دهة اخير ناصر نوروز يافته

هاي گستردة هيئـت مشـترك    )، كاوش1379جديد محمد مهريار به بافت اين شهر (مهريار 
كه برخلاف ادعاهـاي پيشـين بـه     )Labbaf and Kervran 2007( ايران و فرانسه در نيشابور

)، 1391شناسايي آثار ساساني در كهندژ نيشابور منجر شد (لباف خانيكي و لبـاف خـانيكي   
و مطالعـات   )Fontana et al. 2012( شناسـان ايرانـي و ايتاليـايي    هـاي اخيـر باسـتان    يافته

 شـميت ) آثار ساساني و اشـكاني كـه اريـك ا   1384احمدعلي اسدي در استخر (اسدي 
)Schmidt 1939: 119- 121( و ليونل بير )Bier 1983(    از كاوش و بررسي محوطـة اسـتخر

 ;Cavallero 1966, 1967(هـا در تيسـفون   هـاي گسـتردة ايتاليـايي    اند و كاوش گزارش كرده

Gullini and Invernizzi 1966, 1967, 1968- 69, 1970- 71, 1973-74, 1977(. بـراين،   علاوه
در كتــاب متصــور نيســت. اگــر  شــده داده هــاي شــرح از گــزينش محوطــهمعيــار روشــني 

انـد، چـرا    سـليمان و قصـر شـيرين بقايـايي از شـهرهاي دورة ساسـاني تلقـي شـده         تخت
هاي مهم ديگري چون قصر ابونصر، بنديان، حصار، چال طرخان، شـوش، كـيش و    محوطه
حال، مجموعـة   . بااينددارني توجه رو، اثر جامعيت قابل اين نشده است. از بررسيآباد  حاجي

مطالب ارزشـمندي در ايـن كتـاب گـردآوري شـده اسـت كـه شـناختي كلـي و گـذرا از           
  دهد. روي دانشجويان قرار مي  هاي ساساني پيش محوطه

اي از پراكندگي شهرهاي ساساني  نقشه نكردن كتاب درجاين گير  هاي چشميكي از خلأ
نقشـه هـم در فصـل دوم (جغرافيـاي تـاريخي       در گسترة قلمرو ساسانيان است. فقدان اين

شـناختي شـهرهاي    هاي چهـارم تـا ششـم (آثـار باسـتان      شهرهاي ساساني) و هم در فصل
در متـون   يادشـده شود. اگرچه موقعيت مكاني بسـياري از شـهرهاي    ساساني) احساس مي

نظـران   حاوي آراي صـاحب  است هاي متعددي كه منتشر شده تاريخي دانسته نيست، نقشه
توانسـت بـا    كه، نويسنده مي ). كمااين152: 1387برونر  بنگريد بهاين موضوع است ( بارةرد

ابهام درمورد موقعيت شهرهاي  باوجوداي جديد طرحي نو در اين باب دراندازد.  ارائة نقشه
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هـاي باسـتاني مربـوط بـه دورة ساسـاني       در متون تاريخي، موقعيت تمامي محوطه يادشده
  ها تهيه شود. رود نقشة دقيقي از پراكندگي آن محوطه ميمشخص است و انتظار 

چه در  نتايج را نيز ارائه كرده است. پيرو آن» بندي جمع«نويسنده در فصل هفتم با عنوان 
برخي از شهرهاي ساساني داراي شكل خاصـي دارنـد   «كتاب آمده كه  198بند اول صفحة 

و فرهنگي خاص آن دوره اسـت   ،هبي[هستند] كه اين امر برگرفته از اهداف عملكردي، مذ
هاي اول تا سـوم   چه در فصل ، و نيز برپاية آن»شد كه بنابه فرمان شاه شكل آن مشخص مي

د تـا  شـو اهداف بر شكل هندسي شهرها تشـريح  اين رفت تأثير  كتاب درج شده، انتظار مي
  مدعاي نويسنده در اين باب اثبات گردد.

  
  گيري نتيجه. 4

شناساند، نبايد فراموش كـرد كـه    نامي است كه يك بازة تاريخي را ميدورة ساساني اگرچه 
نهادهـاي   تمـامي  بيش از چهارصدسال به طول انجاميـده اسـت. طـي ايـن چهارصدسـال،     

جـويي   بردند. گاه مصـلحت  مي  سر م بهئو فرهنگي در تطور دا ،سياسي، اجتماعي، اقتصادي
شـد.   بيني هيئت حاكمه مـي  جهان مشي و حتي سياسي و گاه مسائل داخلي سبب تغيير خط

، چه دوسـتانه بـود و چـه خصـمانه،     نيز كيفيت روابط ساسانيان با همسايگان شرق و غرب
رويكردهـاي دينـيِ    ،چنـين  كرد. هم روايان ترسيم مي گيري فرمان الگويي متغير براي تصميم

ا در اقتصادي نقش دين و سـاختارهاي دينـي ر   ،سياسي ،هاي اجتماعي حكومت به سازمان
جغرافيايي و بلاياي  وضعيتحتي . كرد و تحول شهرهاي ساساني مؤثر مي ،تعريف، تكوين

گذاشـت. شـهرها عرصـة تجلـي      طبيعي نيز در كنش سياسي و اجتماعي ساسانيان تأثير مي
مدي بود از رويدادهاي طبيعـي و  آ ها پي بودند و تحول و تطور آن يادشده فرايندهاي يتمام

كرد. درواقع، راز ديرپايي حكومت  طع از تاريخ دورة ساساني تغيير ميفرهنگي كه در هر مق
توانند شـواهد   روشني مي زمانه بود و شهرها به وضعيتساسانيان قدرت سازواري ايشان با 

ها پيش، نينـا پيگولوسـكايا تـلاش     مادي اين انطباق را در شئون مختلف نمايش دهند. سال
پشت صحنة شهرهاي ساسـاني   ر پارتيان و ساسانيانشهرهاي ايران در روزگاكرد در كتاب 
. )1387(پيگولوسـكايا   هـا را بيـان كنـد    و اقتصادي آن ،هاي اجتماعي، سياسي و زيرساخت

شـود، پيگولوسـكايا    خصوصاً در بخشي از آن كتاب كه مربوط بـه شـهرهاي ساسـاني مـي    
و توصيف ارشمرد. فراتر گذارد و مصاديقي براي آراي خويش ب توانست از حيطة تئوري پا

هـاي   ولـي كمبـود يافتـه    ،هـاي شـهرهاي ساسـاني ارائـه داد     هـا و ويژگـي   جامعي از مؤلفه
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چنـان   . اگرچـه، هـم  كـرد هاي تاريخي محـدود   و را در سطح بيان گزارهاشناختي اثر  باستان
بـر   رود با تكيـه  اطلاعات ناچيزي از شواهد مادي شهرهاي ساساني در دست است، اميد مي

جانبه به ديگر مواد فرهنگي ازجملـه   هاي ساساني و نگاهي همه اخير در محوطه هاي كاوش
و تتبعات تاريخي جديد گامي به پيش در شناخت شـهرهاي   ،سكه، گل مهر، اسناد مكتوب

درنتيجه، اميد است در تهيـة كتـابي بـا موضـوع شـهرهاي ساسـاني       ساساني برداشته شود. 
شـود و   بررسـي يـا نـامنظم)    ،اي، مستطيلي دايرهموضوعاتي فراتر از شكل ظاهري شهرها (

 اوضاع و احوالمقولة شهر با نگاهي عميق به جريان متلاطم و متغير تاريخ دورة ساساني و 
  محيطي صورت پذيرد.
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